بسم الله الرحمن الرحیم

جايگاه قرآن و حدیث در منابع علوم عربی

چکیده: روش و منبع، دو معیار ارزیابی قواعد زبان هستند. قواعد زبان عربی فصیح، کامل و بی‌نقص نیست. شعر و دیگر آثار جاهلی و دوره‌های بعدی عامه‌ی مسلمین، ناسره و ساختگی و ضرورت به اشتباه بسیاری دارند، ولی در ساختار قواعد نقش مهمی پيدا كرده‌است. ناهمخوانی متن و قواعد، به خاطر اکتفاء به این منابع یا تکیه‌ی زیاده بر آن در قاعده‌سازی است. قرآن و سنت (حدیث)، دو منبع اصلی و سالم‌تر کلام عربی فصیح‌اند. توجه به آن‌دو در قاعده‌سازی عربی کم است. این کم توجهی، نقص در آن قواعد و ناخوانی متن با قاعده را بسیار کرده‌است.

کلید واژه‌ها: منبع قواعد عربی، فصاحت و بلاغت، اعجاز قرآن، ادبيات جاهلیت،‌ زبان قرآن و حديث

مقدمه:
استقراء متن (برشماری و برآورد متن)، اصل قاعده‌سازی زبان است. از قواعد حاصل‌شده، باز هم قاعده استنتاج (مقایسه، استدلال و برآورد) می‌شود. «روش» و «منبع ِ» استقراء، دو معیار ارزیابی قواعد زبان هستند.
علمای علوم عربی الگوهای تجربی نخستین را گسترش دادند و از منطق و فلسفه بهره جستند. شعر دوره‌ی جاهلی، قرآن، اشعار مخضرمین و مولـّدین و احادیث سرمایه‌ی استقراء آنان بود. در این مقاله بیشتر به بررسی منابع می‌پردازم.
گستره‌ی این مقاله در 4 بخش زیر ادامه دارد:
1. تاریخ وضع علوم عربی
2. فصاحت و بلاغت زبان عربی
3. بررسی منابع موجود عربی فصیح
4. نتیجه‌گیری و پیشنهاد


1. تاریخ علوم عربی:
علوم عربی را در شعری به 12 قسم آورده‌اند:
نحوٌ و صرفٌ عروضٌ ثم قافیة ٌ         وبعدها لغة ٌقرضٌ و انشاء
خـط ٌ بیانٌ معان ٍ مع محاضـرةٍ           والإشتقاقُ لا الآداب اسماء ٌ
البته در تعداد و موارد اين تقسیم، اختلاف است.
در دوره‌ی جاهلیت، تلاش‌های پراکنده‌ای برای زیباسازی زبان عربی می‌بود. جلسات شعر و خطابه به رهبری نابغه ذبیانی برپا می‌شد. همچنین، قریش در مسیر کاروان‌های تجاری و زیارتی کعبه قرار داشت و در نشست‌هایی سعی بر تکمیل و پیرایش زبان خود می‌کرد. ولی این اندک نمی‌توانست تدوین علوم عربی باشد.
در زمان آغازين گسترش اسلام نيز، عرب با فرهنگ و زبان همسایگان عجم خود آشنا می‌شد و ناچار متأثر از آن بود. ساختار زبان عربی رو به فراموشی و اصالت آن رو به تباهی می‌رفت.
ابوالأسود الدؤلی در همین زمان می‌زیست. او را واضع علم نحو خوانند. روزی دخترش به آسمان چشم دوخت و به زیبایی ستارگان نگریست و گفت: «ما أحسنُ السماءِ». پدرش گمان برد که از بهترین‌های آسمان می‌پرسد. گفت: «یا بنیّة! نجومُها». دخترش گفت: إنما أردتُ التعجبَ. ابوالأسود باز گفت: «قولی: ما أحسن َ السماء َ. وافتحی فاکِ». این داستان را تاثیر همین تباهی تدریجی عربی می‌دانند.
ابوالأسود نزد حضرت علی علیه السلام، اظهار نگرانی کرد. امام علی، چند قاعده‌ی کلی به او آموختند. از جمله: الکلمة علی ثلاثة اضرب: اسم ٌ و فعل و حرف. نیز ابواب إنّ واخواتها، اضافه، اماله، تعجب و... . سپس فرمودند: ا ُنح هذا النحو(به این گونه پیش رو).[footnoteRef:2] [2:  . ابن ندیم، الفهرست،ص.66. -  رامیار، محمود،  تاریخ قرآن، ص.534 .] 

او پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، تدوین نحو را کنار نهاد. خلیفه‌ی زمان، نابسامانی زبان عربی را می‌دید. فردی که گماشته‌ی خلیفه بود در حضور ابوالأسود، قرآن خواند. درآیه‌ی {أنّ اللهَ بریء ٌ من المشرکین و رسولـُه} «رسوله» را به کسر لام خواند.[footnoteRef:3] ابوالأسود این اشتباه را تاب نیاورد و به تدوین علم نحو بازپرداخت. [3:  . توبه/3 . ترجمه‌ی صحیح آیه (ضمه لام رسوله): خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند. ترجمه‌ی قرائت اشتباه(کسره‌ی لام رسوله): خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است.] 

برخی مانند میمون بن أقرن، از وی نحو آموختند. پس آز آن بسیاری مانند ابوعمرو بن العلاء، خلیل بن احمد، سیبویه و کسایی، این مکتب را گسترش دادند. دیگران، از آن پس، به مکتب بصری و مکتب کوفی دسته شدند.[footnoteRef:4] [4:  . الهاشمی، احمد، القواعد الأاساسیة، ص. 5- 8. ] 


2. فصاحت و بلاغت زبان عربی

2 .1. تعریف فصاحت و بلاغت

فصاحت و بلاغت در تدوین علوم بلاغی(معانی، بیان، بدیع)، تعریف و معیار منسجم خاص دارد. فصاحت برای مفرد(کلمه و ترکیب) و کلام و گوینده است. بلاغت پس از فصاحت حاصل می‌شود. گوینده و کلام او می‌توانند بليغ باشند.
به مفردی فصیح گویند که: نا آشنا و غریب نباشد و با قانون مفردات سازگاری کند.
کلام فصیح، باید خالی باشد از: ضعف تألیف، تنافر و ناهمگونی کلمات و پیچیدگی در لفظ و معنا.
فصاحت در گوینده، ملکه و قدرت درونی بر گفتن مقصود با عبارت فصیح است.
کلام بلیغ، آن است که مناسب و مقتضی حال مخاطب باشد.
وبلاغت در گوینده، ملکه و قدرت درونی است بر گفتن کلام بلیغ.
برای بلاغت، علوم نحو، صرف، متن ِلغت، بیان و نیز ذوق سلیم(سلیقه‌ی خوب) و رعایت حالت و موقعیت مخاطب لازم است.[footnoteRef:5] [5:  . سعدالدین مسعودبن عمر، التفتازانی، المطول، ص.15 – 18، دارالکتب العلمیة، چ اول، بیروت، 1422قمری.] 

فصاحت و بلاغت، در غیر این تدوین، دو واژه‌اند که با معانی یکسان یا جابجا، بسیار بکار رفته‌است.
الامام علي(عليه السلام): «البلاغة ما سهل علي المنطق و خفَّ علي الفطنة .» [footnoteRef:6] [6:  . غررالحكم. 1881] 

؛ بلاغت آن است كه بر گفتار آسان آيد و به فهم سبك باشد.
الامام صادق(عليه السلام): «ثلاثة فيهنّ البلاغة: التقرب من المعني البغيه و التبعد من حشو الكلام و الدلالة باالقليل علي الكثير .» [footnoteRef:7] [7:  . تحف العقول. 317] 

؛ در سه چيز بلاغت هست: نزديك شدن به معناي مورد نظر و شايسته، دوري از زياده‌هاي سخن، و رساندن مقصود بسيار با الفاظ اندك.
پیداست که این علوم و مهارت‌ها جز با ممارست و آشنایی با گفتار اهالی زبان حاصل نمی‌شود. ابن خلـّدون می‌گوید: «راه آموختن زبان فصیح برای کسی که خواهان فراگیری آن باشد، عبارت است از: حفظ سخنان گذشتگان عرب که بر طبق شیوه‌های آنان است. از قبیل: قرآن، حدیث، گفتار گذشتگان، مکالمات بزرگان و زبدگان عرب اعم از شعر و نثر مسجع، وسخنان مولدین(معاصران حکومت عباسی) در سایر فنون. تا اینکه به سبب کثرت حفظ سخنان منظوم و منثور، به منزله‌ی کسی درآید که در میان اعراب زیسته و سخن گفتن را از آنان فراگرفته  باشد.»[footnoteRef:8] [8:  . ابن خلدون، مقدمه، ص.654 .] 

همراهي و ممارست با هر اثري، قدرت  فهم و ملكه‌ي تسلط بر آن را براي انسان فراهم مي‌كند. با تمرين مي‌تواند مشابه آن‌را بيافريند. ممارست با زبان فصيح، قدرت فصاحت و فهم آن‌را افزايش مي‌دهد و فصيح را از غير فصيح جدا مي‌سازد.

2 .2. فصاحت در جاهلیت

نظرات در فصاحت میان عرب جاهلی، به دو معیار می‌انجامد:
الف. اصالت و عمق صحرانشینی هر قبیله‌ای، میزان فصاحت آنان است.
ب. زبان قبیله‌ی نزدیک‌تر به قبیله‌ی قریش، به فصاحت نزدیک‌تر است.[footnoteRef:9] [9:  . ر.ک. السیوطی، جلال الدین، الإقتراح فی اصول النحو .] 

قبایل عرب درزمان ظهور و صدر اسلام، گویش‌ها و لغات و ساختار زبانی متنوعی داشتند. آن‌ها به فصاحت گفتار خود می‌بالیدند. قبیله‌ی قریش در موقعیت جغرافیایی مهمی بود. کعبه، زیارتگاه مشرکین و یکتاپرستان و حنفیان و حتی مسیحیان به شمار می‌رفت. کاروان‌های تجاری و زیارتی سالانه به آنجا می‌آمدند. در بازار‌های بازرگانان، گفتگو وحتی مجالس شعر(مثل بازار دوماه یکبار عکاظ) می‌بود. قریش در جلساتی به پیراستن زبان خود می‌پرداخت و از لغات و گویش‌ها بهره می‌جست. به گواهی مورخان و حدیث نبوی، قریش، افصح قبایل عرب بود.




3. بررسی منابع موجود عربی فصیح

3 .1. منبع متون فصیح
احاديث و تاريخ نشان از آن دارد كه نخستين كسي كه به زبان عربي فصيح و سره سخن گفت، حضرت اسماعيل (عليه السلام) بود؛
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): «أولُ مَن فـُتق لسانه بالعربية المبينة اسماعيلُ و هو ابنُ أربعَ عشرة َ (ثلاث عشرة) سنة .»[footnoteRef:10]  [10:  . كنز العمال. 32309] 

؛ نخستين كسي كه زبلنش به زبان عربي آشكار و گويا باز شد، اسماعيل بود كه چهارده(يا سيزده در برخي روايات) داشت. 
« قدیمی‌ترین متون عربی که اکنون در اختیار ماست، آثار موسوم به ادبیات جاهلی است که قدمت آن تقریبا به دو قرن پیش ازاسلام می‌رسد. اما شناخت ما از زبان عربی متداول در پیش از آن دوره تقریبا هیچ است.»[footnoteRef:11] [11:  . شرف الدین، احمد حسین، اللغة العربیة فی عصور ما قبل الاسلام، ص.57 .] 


3 .2. گستره‌ی منابع

3. 2. 1. ادبیات دوران جاهلیت:
دوران‌های شعر که به آنها استشهاد می شود عبارتند از:
1. دوره‌ی جاهلیت. شعرایی مانند: زهیر، طرفه ، عمرو بن کلثوم، نابغه.
2. مخضرمین؛ که جاهلیت و اوائل اسلام را درک کردند. شعرایی مانند: خنساء، حسـّان بن ثابت، کعب بن زهیر.
3.اسلام تا عصر حکومت بنی عباس. شعرایی مانند: جریر، فرزدق، اخطل.
4.مولـّدان؛ دوره‌ی حکومت عباسی. شعرایی مانند: کمیت، بشار بن برد، دعبل خزاعی، ابونواس.
منظور از شعر جاهلیت، تا حدود 100 سال پیش از بعثت است. ساختار شعر به نظم ابیات و مصرع‌ها و داشتن قافیه و وزن بود. درون مایه‌ی آن را بیشتر تخیل و عاطفه تشکیل می‌داد.
از جمله‌ی مشکلات شعر جاهلی و اشعار ادوار بعدی، ضرورت شعری است. تغییر إعراب بر خلاف قاعده، برهم ریزی و تغییر اشتقاق و ساختار کلمه، و حتی عوض کردن نام افراد و أعلام به خاطر رعایت وزن و قافیه از موارد ضرورت شعری است. برخی حتی آن را جایز می‌دانند و بر شاعر عیب نمی‌گیرند.
فرزدق شعری سروده بود:
إلیک امیرَالمؤمنین رمت بنا                   هموم ُالمـُنی و الهوجلُ المتعسفُ
و عضّ زمان یا ابن مروان و لم یدع        من المال إلا مسحتا ً ومحلفٌ
عبدالله بن اسحاق حضرمی، این شعر را از فرزدق شنید و به او گفت: چرا محلف را مرفوع آورده‌ای؟ فرزدق پاسخ داد: تا تو را نا خوش آید.[footnoteRef:12] [12:  . دیوان فرزدق، 262. – ر.ک. طبقات فحول الشعراء، ص.16و17. ] 


نثر دوره جاهلیت را خطبه و رساله و مثل و حکمت تشکیل می‌داد؛
درون مایه خطبه را عاطفه و هیجان ‌می‌ساخت تا مردم را به کاری مانند جنگ یا حمایت تشویق کند یا مناظره‌ای را سامان دهد یا رجزی باشد برای قوت و بازسازی نیروها در جنگ.
رساله، نگاشته‌ای عقلائی بود برای پیمان‌ها، وصیت‌ها، رساندن اخبار.
امثال و حکم جاهلیت، بر اساس تجربه و فرهنگ درونی آن دوره بود و پراکنده به ما رسیده‌است.
براي فصاحت جاهليت معيارهاي خاص آورده‌اند كه در قسمت 2.1.(فصاحت در جاهليت) گذشت.

3 .2 .2. ادبیات عامه‌ی مسلمین:
آثار صحابه‌ی پیامبر و قرائت قراء قرآن هم در این طبقه قرار می‌گیرد. ادبیات دوران مخضرمین و مولـّدین و طبقات و زمان‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، قالب‌های مختلف با درون مایه‌های متغیری داشت؛
رجز، شعر، نامه‌نگاری‌های اداری و شخصی، مساجله‌ها (نامه‌های اداری یا شخصی همراه با جسارت و آرایه‌های ادبی)، خطب (با اهداف و اشکال گوناگون)، قصه سرایی، مناظره‌های عقیدتی یا قومی قبیله‌ای، مشاوره‌های نظامی و ادبیات نظامی، گفتارهای خاص اجتماعی تازه، ادبیات مجالس لهو و لعب و رقص و موسیقی به شعر و نثر، شعر (در مدح بزرگان دینی مثل اهل البیت) و شعراء ملتزم (متعهد) مانند کمیت اسدی و سید حمیری، زبان علمی و کتب علوم تجربی و علوم معرفتی و دینی (انسانی) و... گونه‌های مختلف به جا مانده از عامه‌ی مسلمین است.
ادبیات جاهلی وادبیات عامه‌ی مسلمین، عمده‌ی استشهادها و شواهد مثال و مهمترین منبع علمای صرف ونحو بلاغت و علم لغت است. این تفوق و غلبه‌ی شعر و نثر  بر حدیث و قرآن را می‌توان در اکثر کتب علمای نخستین تا معاصر یافت. البته همان هم با ضعف بسیار در دریافت و نیز اشکال در فهم و ضبط است. مثلا درباره‌ی خلط‌های کائی بسیار گفته‌اند؛
«کسائی، مطالب شاذی را که جز هنگام ضرورت، استعمال آنها جایز نیست، می‌شنید، آن‌گاه آن‌ها را اصل و مقیاس قرار می‌داد. وی با بادیه‌نشین ا ُبلـّه آمیزش و معاشرت کرد ودر نتیجه نحو را فاسد و تباه ساخت.»
و یا: «دانش او (کسائی)، بدون هیچ دلیل و علتی در هم آمیخته و مختلط است. تنها دلیل او اقوال و روایاتی  می‌باشد که از قول اعراب (بادیه نشین) نقل کرده‌است. او مطالب را، به أعراب آنگونه که میخواسته تلقین می‌کرد و همین موجب اختلاط آنها می‌شد.»[footnoteRef:13] [13:  . سجستانی، ابوحاتم، مرتب النحویین، ص.74 – معجم الادباء، 13 / 190] 



3. 2. 3. ادبیات (مجموعه‌ي) قرآن کریم:
معانی و البته زبان قرآن برای عرب تازگی داشت، ولی آن را می‌فهمیدند. از آوردن مانند آن عاجز بودند ولی بخاطر مقابله با آن، سحرش می‌خواندند. 
« تحدی و تعجیز بشر به کسوه‌ی الفاظ قران برای شخص خاتم انبیاء با علوم و معارفی که قرآن خود را به آن معرفی کرده، تنزّل رتبه‌ی حضرت خاتم و قرآن مجید است. و نسبت نقص و ظلم است که قرآن به حقائق و علوم خود در مقابل علوم مختلف بشر، من اول ظهور العالعلم إلی یومنا هذا تحدی نکند و{پس} فقط به قسمت فصاحت نیست، اگرچه عرب از اتیان به مثل فصاحت قرآن هم عاجز بودند.»[footnoteRef:14] [14:  . قزوینی، شیخ مجتبی، بیان الفرقان، ص459، نشرحدیث، چ اول، قزوین، 1387.] 

«دانستیم که مردم در فهم اعجاز(بلاغی) قرآن و چگونگی دلالت آن بر اعجاز، با یکدیگر تفاوت دارند. زیرا یک فرد غیرعرب از آنجا به اعجاز قرآن پی می‌برد که بفهمد عرب از آوردن آن ناتوان است.غیر عرب برای شناخت اعجاز قرآن به وسایلی نیازمند است که اهل فن فصاحت به آنها نیازی ندارند. و زمانی که عجز و ناتوانی اهل فن را دانست هم‌چون یکی از آنان شده و حجت بر او هم تمام می‌شود. هم‌چنین یک عرب که فن فصاحت را تا اندازه‌ای می‌داند، مانند کسی است که در سطح عالی‌تری از اوست، اعجاز قرآن را درک نمی‌کند و چه بسا مانند یک غیرعرب باشد که حجت بر او تمام نیست مگر آن‌که ناتوانی زبردستان اهل فن را در برابر قرآن ببیند. هم‌چنین کسی که در یکی از رشته‌های شعر، خطابه و نگارش چیره‌دست باشد، نمی‌تواند عمق اعجاز را مانند کسی بفهمد که همه گونه خطابه و چهره‌های کلام و راه‌های برتری هریک بر دیگری را کاملا می‌شناسد. بنابراین بر چنین کسی هم حجت تمام نیست، مگر اینکه ناتوانی متخصص در همه‌ی علوم نامبرده را در برابر قرآن بداند. اما کسی که در همه‌ی انواع سخن و راه‌های بلاغت و هنرهای بیان کلام فصیح، استاد و چیره‌دست است، به محض شنیدن قرآن به اعجاز آن پی می‌برد.»[footnoteRef:15] [15:  .باقلانی، اعجاز القرآن، ص.25و26. ] 

زبان قرآن، زبان مشترک عرب نبود، چون تفاوت‌هایی در لغات و حروف و قواعد داشت. مثلا قریش همزه را استعمال نمی‌کرد. بسیار می‌شد که معنای عبارتی یا لغتی برای برخی ناآشنا یا مجمل مي‌بود. تفسیر لغات را از پیامبر و برخی صحابی مانند ابن عباس و بعدا از صحابه و اهل بیت و... می‌پرسیدند. نگارش‌هایی هم در این زمینه داشتند. قدیمی‌ترین کتاب غریب القرآن کتاب ابوسعید ابان بن تغلب (متوفای:141 قمری) با عنوان الغریب فی القرآن است. اما همگی معترف بودند که قرآن فصیح است و غرابت کلمات و تعبیرات، ضعف خود آنان یا قوم آنها است.
از این رو می‌بایست گفت که زبان قرآن، مستقل و خاص است. و این مهم، گفته‌ی اکثر عرب جاهلی و مسلمین بود، مگر آنان‌که به قرآن، اسطوره‌ای مانند اسطوره‌های پیشین طعنه می‌زدند.
سه عنصر مهم در قرآن، عنصر بنائی و عنصر صوری و عنصر ایقاعی است؛
عنصر بنایی مانند: ساختار به تعدد صور وآیات و چیدمان آن‌ها، هدف یکسان، ادوات فنی بلاغی، اجمال و تفصیل و... .
عنصر صوری مانند: انواع تشبیه و استعاره و تضمین و ... .
عنصر ایقاعی مانند: تجانس حروف و تجانس حروف و معانی و... .


3. 2. 4. احادیث نبوی(صلي الله عليه و آله):
سنت(حدیث نبوی)، موضوعات مختلفی دارد که در این موارد گنجانده می‌شود:
الف. احادیث عام با موضوعات اخلاقی و دستورات عادی و ترسیم دنیا و حکمت‌هایی برای عموم مردم.
ب. احادیث علمی شامل حکمت‌های علمی، ترسیم خاص هستی، روانشناختی و...
ج. احادیث فنی که مسجع یا کوتاه ومفید است یا عناصر بلاغی را دارد.
د.حدیث قصصی از قصص اقوام، ملکوتیان، پیامبران و... .
ه. رسائل به ممالک و هم پیمانان و به دشمن و ... که کوتاه و صریح و بدون کنایه و تشبیه و دیگر آرایه‌های ادبی است.
و. خـُطب: با عنصر عاطفه یا هیجان و تشجیع برای اقدام به کاری مهم، تسکین، دعوت به جنگ، رجز برای جنگ و...
ز. خواطر؛ جملات اخباری و انشایی حضرت هنگام به یاد افتادن حادثه‌ای مانند مرگ یا قیامت یا جریان‌های گذشته یا عهدهای خداوند.
ابن خروف، دانشمند اندلسی، اولین کسی است که برای استشهادهای نحوی، زیاد به حدیث مراجعه می‌کرد. ابن مالک (صاحب الفیه) به پیروی از او چنین می‌کرد. امام رضی‌ در شرح رضی بر الفیه نیز چنان مبنایی داشت.
ابن ضائع و ابوحیان دو نحوی معاصر ابن مالک، از استشهاد به حدیث منع می‌کردند.
لما سُـئل رسول الله(صلي الله عليه و آله): مالك افصحنا لسانا و ابيننا بيانا؟ قال: «إن العربية اندرست، فجائني بها جبرئيل غضة ً طريـة  ًكما شـُقّ علي لسان اسماعيل(عليه السلام) .»
هنگامي‌كه از پيامبر سؤال شد كه شما را چه شد، فصيحترين ما در زبان و روشنگرترين ما در گفتاريد؟ پاسخ دادند: عربي فرسوده شده بود، كه جبرئيل بر من نازل شد به عربي تر و تازه و خرم آن‌چنان كه بر زبان اسماعيل جاري شده بود.
رافعي مي‌گويد: « أمّا فصاحته؛ اما درباره فصاحت نبوي مي‌بايست گفت كه به‌گونه‌اي است كه حق مطلب در تعريف آن ادا نمي‌شود. اسباب صناعت گفتار او محدود و پايبند به متعلق محدودكننده‌اي نيست. اگرچه اعراب به تهذيب و پيرايش كلام خود همت داشتند و در احكام و تجويد آن تلاش مي‌كردند اما با پيشينه و فرض‌هاي قبلي و روندي خاص (مانند اهتمام و اصرار به زبان قبيله‌اي)، همراه بود. كلام آن‌ها با سختي و پيچيدگي همراه بود كه عرب براي توجيه و فهم آن به « فطرت لغوي درون قبيله‌اي» متمسك مي‌شد... بيد أنّ رسول الله؛ ولي پيامبر خدا، فصاحت عرب (فصيح ترين اعراب) مي‌بود. در گفتارش سختي و پيچيدگي نبود. سعي در تزيين و آرايش زيادي كلام نمي‌كرد و براي توجيه و ساختار كلام خود به وسايل و اسباب صناعت خاصي دست نمي‌يازيد. از آن اندازه كه معني را برساند ، لفظ و آرايه و صناعت زياده‌اي بكار نمي برد... قال الجاحظ: هو الكلام الذي... جاحظ كه از بلغاي تاريخ ادبيات عرب و از تدوين‌گران علم بلاغت است در باره‌ي كلام نبوي مي‌گويد: « كلام پيامبر حروف و حجمش كم ولي معاني نهفته در آن بسيار است، فراتر از صنايع محدودكننده است و از تكلف و پيچيدگي پيراسته است. جايي كه زمينه‌ي كلام گسترده است كلام را مي‌گستراند و آن‌گاه كه اندك است كوتاه مي گويد. گفتار او از واژه‌ها و كاربردهاي نامأنوس و زننده به‌دور است و...»[footnoteRef:16] [16:  . الرافعي مصطفي الصادق، اعجاز القرآن و بلاغة النبوية، ص.195، دارالكتب العلمية، بيروت، چ اول، 1421ق.] 

به اعتراف اخبار معاصرين پيامبر و ادباي پس آز آن تاكنون، سخن نبوي ويژگي و دگرگوني خاص داشت.اما تمام معيارهاي لازم براي فصاحت و بلاغت را دارا بود.

3. 2. 5. احادیث ائمه علیهم السلام:
با تنوع بسیار همراه بود. اقتضای جامعه و شرایط زمان و طبقات مخاطبین، تغییر گفتمان و ادبیات را ضروری می‌کرد.
ادعیه، زیارات، خطبه‌ها بر منبر و در میادین جنگ، زبان بیان حکمت‌ها و زبان بیان تشریعیات، نامه نگاری‌ها و مسجلات، نقل قصص، سخنان اجتماعی معاصر هر امام، جلسات تدریس، مناظرات علمی و عقیدتی، احادیث فنی با هدف احتجاج قدرت بیانی، به یادآوردن و ترسیم و تعلیم خواطر(حوادث گذشته و آینده)، تفاوت صحبت با خواص و عموم و دشمنان و...گونه‌های متنوع ادبیات بر جای مانده از اهل بیت علیهم السلام را تشکیل می‌دهد.
« دقت در مجموعه‌ي فراهم آمده‌ي سيد شريف رضي(نهج البلاغه)، روشن مي‌سازد كه خطبه ها ، نامه ها و گفتارهاي كوتاه امام ، مصداق درست چنين تعريفي(تعريف مذكور بلاغت در2.1.)، است. هنگامي كه خطبه مي‌خواند و بايد شنوندگان را از آن‌چه به سود دين و دنياي آنان است بياگاهاند، گفته‌اش به تفصيل است و آنجا كه شايد و سزاست و بايد كه سخن در دل شنونده نشيند و جاي گيرد و او از آن سخن پند پذيرد، معنا را در عبارت‌هاي گونه گون نشاند، چنانكه هر عبارت نكته‌اي نو را رساند، هر فقره درسي را آموزد و چراغ دل شنونده را بيشتر برافروزد. »[footnoteRef:17] [17:  . علي بن ابي طالب، نهج البلاغه، گردآوري ابوالحسن محمد بن ابي احمد سيد رضي، ت شهيدي سيد جعفر، مقدمه ص. يا، چ اول، تهران 1368. ] 

محمد عبده، مفتي مصر و شارح و ناشر فقيد نهج البلاغه چنين مي‌گويد:
« هنگام خواندن (نهج البلاغه)، چون از عبارتي به عبارت ديگر مي‌پرداختم، مي‌ديدم جولانگاه انديشه و ديدگاه بصيرت تغيير مي‌يابد. گاهي خود را در جهاني از معاني بلند مي‌ديدم كه در پوششي از لفظ‌هاي رخشان و خيره‌كننده به زيارت جان‌هاي پاك مي‌آيد و در دل‌هاي زدوده از غل و غش رخت مي‌گشايد ... وگاهي جملات و عبارات چنان مي نمود كه گويي با چهره‌اي عبوس و در هم ريخته و دندان‌هاي بر يكديگر فشرده و چنگال عقاب در هم شكننده‌ي آماده‌ي حمله، روبرو هستم و گاه عقلي نوراني را مي ديدم كه با آفريده‌ي جسماني همانندي ندارد. »[footnoteRef:18] [18:  . همان، مقدمه ص. يح ] 


3.3. اعتبار منابع علوم عربي
توجه به چهار مسئله‌ي مهم در اعتبار سنجي منابع علوم عربي، بايسته است:
الف. نقل به عين لفظ يا نقل به معنا (با اشاره به نقل به معنا)
ب. دست‌برد احتمالي در استساخ (بدون اشاره به تغييرات)
ج. نوع ضبط و احتمال اشتباه در ضبط و انتقال متن 
د. صحت سندي كتب و رواة
جمهور مسلمين، صدور حفظ قرآن را به عين لفظ، قطعي مي‌دانند. اندك كساني كه در صحت صدور تشكيك يا ردّيه دارند، نسبت به نقص آن است نه تغيير كلي. همه‌ي مسلمين اصل قرآن كنوني را حجت مي‌دانند. وجود قرائت‌هاي غير مشهور يا تشكيك در تغيير، چندان نيست كه ضرر كلي به صحت صدوري قرآن وارد نمايد. اين مباحث در علوم قرآني جريان دارد.
براي بررسي اعتبار احاديث، به بررسي محتوا و سند آن دست مي‌يازند. عرضه‌ي احديث بر موافقت با قرآن، سنت قطعي و مسلمات بديهي عقلي، ملاكي براي سنجش محتواي احاديث است. بسياري از رفع و قطع و تعارضات ظاهري احاديث در كتب احاديث ديگر و تحقيقات حديثي حل و رفع شده‌است. لفظ حديث براي منبع علوم عربي لازم است نه مضمون و برداشت گردانده از لفظ . همت علماء و محدثين گذشته، بر نقل به عين الفاظ احاديث مي‌بوده‌است. علت اين اهتمام و توجه، پذيرش ذوالمعاني و فراتربودن معاني احاديث از درك آنان است. بيشتر موارد نقل به معنا هم اشاره شده است.
اندك مواردي كه توضيحات ذيل احاديث، با متن حديث مزج  و اشتباه آمده‌است(مانند برخي موارد وسائل الشيعه)، تحقيقات يا وجود لفظ احاديث در مصادر ديگر مشكلش را تا حد بسياري حل مي‌كند.
مشكل سند در تاليفات متاخيرين نيز جدي نخواهد بود كه تنها منبع و مرجع براي احاديث، آثار گذشتگان است.
اصول اربعمأة، مرجع احاديث شيعه است.صحت آن براي جمهور علماء و محدثين، پذيرفته شده‌است. اكنون اصل آن اصول، نزد ما نيست، مگر به صورت يكجا يا پراكنده، بيشتر در كتب أربعه‌ي حديثي.
كتب اربعه عبارتند از: كافي، من لايحضره الفقيه، تهذيب، استبصارفي ما اختلف من الأخبار.
كافي؛ معتبرترين بين كتب اربعه است. مهم‌ترين اشكالات كه بر كتاب كافي گرفته شده‌است:
 1. روايات مخالف را نياورده‌است.
2. رواياتي با محتواي نادرست هم دارد.
3. برخي رواة با نام‌هاي متشابه را از هم تمييز نداده است.
4.از بعضي رواة كه مسلما ضعيف هستند، استفاده شده است.
من لايحضره الفقيه؛ كتابي با روايات فقهي است. محدث نوري اين كتاب را بر كافي هم ترجيح مي‌دهد.دو اشكال مهم بر آن گرفته‌اند:
1. تمامي مشايخ در مشيخه ذكر نشده است.
2. برخي رواة آن مسلما ضعيف هستند.
استبصار؛ به شمارش الذريعة، 6531 حديثدر ابواب فقهي در استبصار هست. بسيار به حل و جمع بين اخبار معارض و توضيح روايات پرداخته‌است.اسناد برخي روايات، تك به تك و برخي ديگر در مشيخه آمده است.
تهذيب؛‌ محدث نوري در مستدرك الوسائل احاديث كتاب تهذيب شيخ طوسي را 13590 روايت برمي‌شمارد. شيخ طوسي مي‌گويد: در نقل روايات به نام كتاب يا اصلي كه روايت را از آن گرفته‌ام، كفايت نمودم و اكنون راه‌ها و طرق اسناد خود به اين كتب را ذكر مي‌كنم... .
مشكل نبود سند و رواة آثار ديگر متقدمين مانند كتب روايي سيد رضي از جمله نهج البلاغه، كتب شيخ صدوق، شيخ طوسي، شيخ مفيد و ابن قولويه قمي، به وسيله‌ي ديگر مصادر و تحقيقات ، تا حد زيادي، حل شده‌است.[footnoteRef:19] [19:  . ر.ك. سيد محمود مدني بجستاني، فرهنگ كتب حديثي شيعه. ] 

توجه به چهار مسئله‌ي مذكور، براي ادبيات عامه‌ي مسلمين نيز اهميت دارد. بسياري از نكات بايسته در بررسي سندي احاديث براي اين ادبيات هم راه‌گشاست.
دکتر طه حسین از جمله کسانی است که در کتاب فی الشعر الجاهلی، تشکیک در آثار به‌جامانده از شعر جاهلی را می‌گستراند: « اکثریت مطلق آنچه به ادبیات جاهلی مرسوم است، کمترین ارتباطی با دوره‌ی جاهلیت ندارد. بلکه پس از پیدایش اسلام، ساخته شده و به شاعران عصر جاهلی نسبت داده شده‌اند. این آثار بیش از آنکه نشانگر زندگی مردم در دوره‌ی جاهلی باشد، نمایانگر زندگی مسلمانان  وامیال و آرزوهای آنان است. »[footnoteRef:20] [20:  . طه حسین، فی‌الادب الجاهلی، ص.71 .] 

با انتشار این کتاب و نظریات وی،  پاسخ به این زیاده روی، شروع می‌شود. مصطفی الصادق الرافعی در «تحت رایة القرآن»، مقالاتی برای دفع توهم طه حسين می‌نویسد. نیز، دکتر ناصر الدین اسد در «مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیة» به پاسخ توهم وي می‌پردازد. ولی باز هم می‌گوید: «با این حال، ما معتقد نیستیم - و نباید هم معتقد باشیم - که همه‌ی اشعار منسوب به جاهلیت، که در لابلای کتاب‌های عربی به چشم می‌خورد، درست بوده و از جعل و وضع به دورند.»[footnoteRef:21] [21:  . همان، ص.465 .] 

طه حسین، سال آینده در تجدید چاپ این کتاب تجدید نظر می‌کند، طریق انصاف می‌پیماید و نام کتاب را به فی‌الأدب الجاهلی تغییر می‌دهد.

4. نتیجه‌گیری و پیشنهاد
«... و مسلم شد که وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت، افصح قوم بود. باید کلام عرب، عرضه داشته شود به قرآن. و قواعد لسان عرب از قرآن استخراج شود نه آنکه قرآن عرضه داشته شود بر کلام و اشعار عرب و قوانین ادبیه. یا للعجب، در مقام اشکال به قرآن مجید، میزان باید کلمات عرب بیابانی یا شخص عجمی متعلم لسان عرب باشد.»[footnoteRef:22] [22:  . قزوینی، شیخ مجتبی، بیان الفرقان،ص. 405، نشرحدیث، چ اول، قزوین، 1387. ] 

ابن خلدون آورده‌است: «انگیزه‌های مذهبی سبب شد که دانشمندان به این زبان(عربی)، توجه خاصی مبذول دارند و در باره‌ی آن به تحقیق و کاوش بپردازند. ولی امروزه، چنین انگیزه‌ای برای بررسی و تحقیق آن وجود ندارد.»[footnoteRef:23] [23:  . ابن خلدون، مقدمه، ص.654 .] 

البته این، تنها انگیزه نبود. کسب جایگاه ادبی و علمی، فراگیری زبان رایج علم، یادگیری و حفظ اشعار گذشتگان، طبقه بندي و سبك‌شناسي زبان و علوم عربي نيز از مهمترین علل پردازش به علوم عربی بود. انگیزه‌ی توجه به زبان عربی برای بازنگری و تصحیح آن، هنوز هم وجود دارد.
هدف و انگيزه‌ي تدوين و استفاده از هر علمي، در انتخاب منابع آن، شرط است. اگر مقصود از تدوين علوم عربي، شناخت زبان قرآن و حديث باشد، بايد منبع اصلي قرآن و حديث باشد. واگر منظور، شناخت زبان و منطق زباني اشعار ادوار زبان عربي است، منبع مناسب همان‌ها هستند. اينكه گفته مي‌شود براي درك اعجاز قرآن و برتري كلام معصوم، از آثار فصيح جاهليت بهره بگيريد، براي فهم برخي غرائب(مشكلات لغوي و تركيبي) قرآن و حديث و مقايسه‌ي ميان قرآن و حديث و ديگر آثار است.
عرب، کلام خداوند و گفتار پیامبر( ومعصومین) را به عنوان منبع هدایت پذیرفت و آن را فصیح‌ترین لغات دریافت. برای حفظ و درک آن به وضع قوانین به استقراء استعمالات (کاربردها) پرداخت. برای درک قرآن و حدیث، کمتر از خود آن‌ها استفاده کرد و بیشتر به اشعار و نثرهای پر از اغلاط و گاه غیرفصیح پرداخت، ضمن اینکه اصطلاحات، فرض‌ها و تعاریف شرعی در آن‌ها نبود.
تقسیم‌های اولیه (تقسم سه گانه کلمه و بعد استعمالات ترکیبی و سپس تقسیمات کلمه و کلام)، الگوی تلاش او شدند. محدودیت این تقسیم‌ها، او را به تنوع و گسترش ابواب تقسیم ناچار کرد. اما در بسیاری موارد، به افراط و تفریط انجامید. مثلا معانی مفردات را متعدد می‌شمرد بدون توجه به اینکه معانی محدود است و جایگاه مفرد در کلام معانی دیگری بر او عارض کرده‌است.[footnoteRef:24] [24:  . ر.ک ابن هشام، مغنی البیب، باب اول، حرف اللام.] 

برای توجیه قواعد به فلسفه و منطق هم دست برد. با اینکه استعمالات در زبان، لزوما توجیه منطقی و فلسفي ندارد. مثلا بحث‌های مفصل در اصالت اعراب اسم و حرف، علت مبنی شدن برخی از اسم ها، تعلیل‌های إعراب بدل و عطف بيان، تعریف منطقی نحو و کلام و کلمه.[footnoteRef:25] [25:  . ر.ک مقدمه‌ی شرح رضی بر الفیه – ابن هشام مغنی البیب، باب چهارم] 

پیشنهاد:
در علوم و فلسفه‌‌ي علوم حدیث وقرآن ( که به تأثیر ادبیات بر نقد و فهم حدیث و قرآن و شرایط آن می‌پردازد) و در علوم عربی، باز نگری در فهم قواعد و متن زبان عربی ضروری می‌نماید. نيز تاثير آن در مباحث زبان‌شناسي و تفسير متن نمايان است. از جمله: تكثرگرايي و هرمنوتيك، تأويل‌گرايي، چند ساحتي بودن يك زبان، تفسير آزاد، ميزان مشاركت آفريننده و مخاطب اثر در فهم متن، نشانه شناسي زبان.
 کتب محدود و رایج آموزش نحو و صرف و بلاغت با وجود نقایص مذکور در منبع و روش استقراء، برای فهم زبان عربی بخصوص زبان شریعت کافی نخواهد بود. چه آنکه این مراحل آموزشی کم‌تر با تمرین  وتطبیق بر متن (قرآن و حدیث) همراه است.
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